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Abstract 

The question about the problem of consciousness has a long-standing approach in 
philosophy. Today, with the advancement of artificial intelligence, questions such as the 
possibility of artificial intelligence being aware have been raised. Although 
consciousness is an unsolved problem in science and philosophy, the claim of its 
existence in the future of artificial intelligence has been raised by scientists and 
futurists. Ray Kurzweil is one of the people who predicts artificial intelligence in the 
not-too-distant future like the human brain. On the other hand, Hubert Dreyfus, with a 
phenomenological and philosophical approach, rejects the possibility of realizing 
artificial intelligence in a conscious and human-like way in the future and considers it 
unrealizable. Kurzweil's approach to artificial intelligence is computational and 
scientific, and Dreyfus' approach is philosophical and phenomenological. Each of them 
defends their claim by referring to some reasons. 
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  چكيده
پرسش درباره مسئله آگـاهي، رويكـردي ديرينـه در فلسـفه دارد. امـروزه بـا پيشـرفت هـوش         

كـه   هايي از قبيل امكان آگاه بودن هوش مصنوعي مطرح شده اسـت. هرچنـد   مصنوعي پرسش
ناشده در علم و فلسفه است اما آينده هوش مصنوعي توسط دانشمندان و  اي حل آگاهي، مسئله

كند  بيني مي پژوهاني است كه پيش پژوهان در كانون توجه است. ري كرزويل يكي از آينده آينده
چندان دور،توانايي هـوش مصـنوعي از هـوش انسـاني پيشـي خواهـد گرفـت.         اي نه در آينده
هوبرت دريفوس بـا رويكـردي پديدارشناسـانه و فيلسـوفانه، امكـان تحقـق هـوش         درمقابل،

مصنوعي به صورت موجودي با آگـاهي مشـابه آگـاهي انسـاني در آينـده را رد كـرده و آن را       
داند. رويكرد كرزويل به هـوش مصـنوعي، محاسـباتي و علمـي و رويكـرد       غيرقابل تحقق مي

هركدام بـا ارجـاع بـه دلايلـي از ادعـاي خـود دفـاع        فلسفي و پديدارشناسانه است.   دريفوس،
گرايانه كرزويل نسبت بـه   كنند. سوال اصلي اين پژوهش،  نقد نظرگاه فيزيكاليستي و تحويل مي

ذهن از منظر دريفوس از پايگـاه مضـاميني عمومـا هايـدگري چـون يـادگيري زبـان، تجربـه،         
قع كرزويل ديـدگاه فيزيكاليسـتي و   بودگي و بسترهاي فرهنگي است. در وا ناخودآگاه، درجهان

قـد نظرگـاه كرزويـل از منظـر     گرايانه نسبت بـه ذهـن دارد كـه سـوال اصـلي مقالـه، ن       تحويل
  است.  دريفوس

 .آگاهي  هوبرت دريفوس،  ري كرزويل ،  هوش مصنوعي، ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
. فيلسـوفان بـوده اسـت   اي جدي براي دانشمندان و  از ديرباز تاكنون پرداختن به آگاهي، مسئله

شناختي، هوش مصنوعي و يـا   هاي گوناگوني چون روانشناسي پيش از آنكه فلسفه ذهن، شاخه
اند كه آگاهي چگونـه   شناسي شناختي را بشناسد فيلسوفان بسياري به اين مسئله پرداخته عصب

نشـده  با پيشرفت علم تا به اينجا هنوز تعريفي روشن براي آگـاهي مشـخص   . آيد به وجود مي
ها،  شود و ماشين در دنياي امروز كه داعيه پيشرفت هوش مصنوعي روز به روز بيشتر مي. است

توان آگـاهي و هوشـمندي    شوند اين پرسش مطرح است كه آيا مي هوشمند و آگاه خوانده مي
اي اسـت كـه بايـد از     رشته اي ميان مسئله   ،اين موضوع. حقيقي را به هوش مصنوعي نسبت داد

چيزي در درون . پاسخ به اين سوال، مرزي ميان علم و فلسفه است. ناگون بررسي شودابعاد گو
حسـي ماننـد   . "شـما بـودن  "و يا  "من بودن"حس . ما وجود دارد كه شبيه به آگاه بودن است

چرا وجود ندارد و  "ربات بودن"تواند وجود داشته باشد اما حسي مانند  نيز مي "خفاش بودن"
آگـاهي و   .هوش مصـنوعي و فلسـفه بـا يكـديگر پيونـدهاي مشـتركي دارنـد        .يا ناآشنا است

بر اساس تحقيقاتي كه . خودآگاهي مفاهيمي است كه بايد از منظر فلسفي و علمي بررسي شود
هايي در خصـوص اينكـه    بيني در حوزه هوش مصنوعي و علوم شناختي انجام شده است پيش

  . عمل كند انجام شده استفكر و   ،تواند مطابق انسان هوش مصنوعي مي
گيري داشته اسـت و بـه جزئـي جداناپـذير از      امروزه هوش مصنوعي پيشرفت بسيار چشم

زندگي انسان مدرن تبديل شده است، اما پيشرفت هوش مصنوعي بدون پيشرفت علومي مثـل  
 علوم شناختي، ممكن نبود و علوم ديگر با شناسايي مغز انسان و نحوه عملكرد آن نقش پررنگي

اي اسـت،   رشـته  علوم شناختي كه يك علـم ميـان  . «اند را در پيشرفت هوش مصنوعي ايفا كرده
هايي  كند تا نظريه اي هوش مصنوعي و فنون تجربي روانشناسي را باهم تركيب مي مدلهاي رايانه
تـوان علـوم    مـي ) 4. 1391نوريك، » (طرز كار ذهن انسان به دست آوردپذير از  دقيق و آزمون

. شناسي، رياضيات، علوم شناختي و منطق را در اين پيشرفت سهيم دانست چون عصبمختلفي 
تــرين و اولــين دانشــمندان و پيشــگامان ايــن حــوزه دانشــمند بريتانيــايي آلــن   يكــي از مهــم

  .است  1تورينگ
اظهار كرده بود كه در پايان قرن استفاده از كلمات و ديدگاه دانـش   1950تورينگ در سال 
شـين،  غيير خواهد كرد به گونه اي كه يك انسان قادر است كـه از تفكـر ما  عمومي بسيار ت

  )Dreyfus,1978,34( بدون ترس از تناقض صحبت كند
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دانشمند علوم رايانه اسـت كـه    2هاي مطرح و بزرگ متعلق به ري كرزويل بيني يكي از پيش
اي نـه   قوه در آينـده گيرد و باور دارد كه اين  هوش مصنوعي را موجودي آگاه بالقوه در نظر مي

فيلسـوف كـه از    4اما هـوبرت دريفـوسِ  . (Kurzweil, 2005, 23) . 3چندان دور بالفعل خواهد شد
نگرد امكان تحقـق آگـاهي در موجـودي     نگاهي پديدارشناسانه به آگاهي و هوش مصنوعي مي

مساله محوري پژوهش حاضر بـر مبنـاي افكـار كرزويـل و دريفـوس،      . كند مصنوعي را رد مي
هـايي، برخـي رويكـردي     ررسي ابعاد مختلف اين موضوع است كه چگونه و با چـه شاخصـه  ب

بـودگي و   فيزيكاليستي به آگاهي دارند و برخي نيز با اسـتناد بـه تعـابير مهمـي چـون درجهـان      
  . كنند بسترهاي فرهنگي، آگاهي را فراتر از فهم و محاسبه تلقي مي

علوم تجربي و فلسفي بـه هـوش مصـنوعي     در اين تحقيق تلاش شده است تا از دو منظر
انكاركنندگان آن روشن  باورمندان به آگاهي هوش مصنوعي و  ،پرداخته شود تا ادله هر دو گروه

لذا در پيگيري ايـن  . به ترتيب منتسب به آنها هستند   ،دو گروهي كه كرزويل و دريفوس. شود
ملزومـات و متعلقـات تثبيـت ايـده     تبيين : مقصود، مقاله به دو بخش اساسي تقسيم شده است

هوش مصنوعي در نگاه كرزويل بر مبناي دو ديدگاه نظريه محاسباتي ذهـن و تكينگـي بخـش    
فلسفي، هوش مصنوعي با طرح مباحثي / بدين منظور با رويكردي علمي. اند اول را تشكيل داده

رد ارزيـابي قـرار   چون تجربه و آگاهي، تفاوت مغز انسان و كامپيوتر و مساله ذهن و بـدن مـو  
در ادامه به تقابل دريفوس به عنوان منتقد هوش مصنوعي بـا مبـاني مـذكور پرداختـه     . گيرد مي
شناسـي، بررسـي تحليـل او از نظريـه محاسـباتي ذهـن از پايگـاه         محور ايـن آسـيب  . شود مي

  .موضوعاتي چون زبان، ناخودآگاه، تجربه و بدنمنديِ شناخت است
  
  ويلآگاهي از ديدگاه كرز. 2

. لمـي از آگـاهي وجـود نـدارد    چنان كه گذشت تعريف كامـل و دقيقـي همچـون تعـاريف ع    
  :گويد مي  كرزويل

بنابراين با در نظر گرفتن موضوع آگاهي، پرسش چيست؟ اين است كه آگاهي چه كسي يا 
به ذهن اشاره كردم بـه   )How To Create A Mind( چه چيزي است؟ من در عنوان اين كتاب

توان گفـت   همچنين مي. زيرا ذهن، مغزي است كه آگاه است. جاي آنكه به مغز اشاره كنم
انـد نـه    اين دعاوي به خـودي خـود فلسـفي   . كه يك ذهن داراي اراده و هويت آزاد است

من معتقدم كه اين دسته از سوالات هرگز از طريق علم به طور كامل حل نخواهـد  . بديهي
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هاي فلسفي بتـوانيم   فرض ندارد كه ما  بدون پيشاي وجود  به عبارت ديگر هيچ تجربهشد، 
   )Kurzweil, 2012, 112آن را حل كنيم. (

آيد اين است كه آيا هر موجودي كـه   اي كه به وجود مي در مورد اين سخن كرزويل، شبهه
ماهيـت آزادي روشـن و   رسد همانطور كـه دقيقـا    داراي اراده آزاد باشد آگاه است؟ به نظر مي

به  چگونگي ساخت يك ذهنكرزويل در كتاب . واضح نيست؛ درباره اراده آزاد نيز همين است
 : گويد كند و مي المعارف استنفورد از آزادي اشاره مي تعريف دايره

را  2+2براي مثال من اگر . تواند داراي اراده آزاد باشد ربات هم مي 5با توجه به اين تعريف
توانم بگويم او اين  آيا مي. است 4دهد  اي كه او به من مي حساب وارد كنم، نتيجه در ماشين

تـري هـم باشـد مـن ايـن ادعـا را        را با اراده آزاد انجام داده است؟ حتي اگر ماشين پيچيده
ريزي شده است كه از تجربيات  اي برنامه براي مثال واتسون به شيوه.  توانم داشته باشم نمي

   (Ibid, 115) دهد و او به يك سوال پاسخ تكراري نمي خود درس بگيرد
اگر چنين باشد هر شيء و  است؟) programmable(ريزي شدن آيا آگاهي مفهومي قابل برنامه

كرزويل درباره روند آگـاهي و  . تواند آگاه نيز باشد ريزي شدن باشد مي موجودي كه قابل برنامه
فرآيندهاي مغز اين است كه بدانيم آگاهي يك فرآيند نكته اساسيِ « :گويد به وجود آمدن آن مي

هرچنـد كـه    )Kurzweil, 2001, 63( »بيولوژيكي مانند هضم و شيردهي و فتوسنتز و ميتوز اسـت 
شناسـانه تلقـي    اي فلسـفي و هسـتي   آورد و آن را مسـئله  كرزويل تعريف دقيقي از آگاهي نمـي 

از ديد علمـي نشـان    دريافت شده از طرز كار مغزكند اما در تلاش است تا با توجه به نتايج  مي
كرزويـل نقـش الگوهـا را در يـادگيري و يـادآوري و      . گيرد دهد كه آگاهي چطور صورت مي
ها توانايي كم و كندي در پـردازش   او باور دارد كه انسان. داند شناخت، بسيار مهم و اساسي مي

  )l, 2012, 2Kurzwei(. منطق دارند اما در تشخيص الگوها خوب هستند
كرزويل به طور دقيق و مشخص از اختيار و اراده تعريقي به ميان نميـĤورد و همـانطور كـه    

  .داند ذكر شد آن را مسئلهاي در حوزه فلسفه مي
در نگاه نخست به نظر ميرسد كه تعريف آزادي و اختيار انسان آسان است؛ اما با تعمـق در  

اي كه برخي از متفكـران، ارائـه    به گونه. برد زواياي آن به پيچيدگي تعريف آن پي خواهيم
براي مثال ياسپرس از متفكـران  . اند تعريف جامع و شفاف از آزادي را ناممكن وصف كرده

كنـد   وي تاكيد مي. كنندهاي از آزادي امكان ندارد معاصر بر اين اعتقاد است كه تعريف قانع
آيـزا بـرلين از   . بـاقي خواهـد مانـد   كه فهمِ معناي آزادي براي هميشه دور از تصور و فهم 

معنـاي آزادي را  . اي عرضه داشته است متفكراني است كه در مقوله آزادي تحقيقات ارزنده
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مانند كلمات خوشبختي، خوبي و حقيقت از كلمات كشداري وصف ميكند كه با هرگونـه  
  )67، 1387قراملكي، (  .تفسيري مطابقت دارد

يعني اثبـات يـا   (بارت از قدرت ما بر فعل يا ترك ه فقط عاراد: گويد دكارت در اين باره مي
است و به عبارت ديگر اراده فقـط عبـارت اسـت از اينكـه در     ) نفي، دنبال كردت يا خودداري

كنـد طـوري عمـل كنـيم كـه       اثبات يا نفي، اقدام يا خودداري از آن چه فاهمه به ما عرضه مـي 
  )93- 4، 1403دكارت، . (اخته استاحساس نكنيم نيروي خارجي ما را به آن مجبور س

  
  و آگاهي  6تجربه. 3

اندازي و تولـد   تواند در بدو راه آيا  هوش مصنوعي مي. يكي از اركان مهم آگاهي، تجربه است
هايي اسـت كـه    اي داشته باشد آگاه، تلقي شود؟ آيا تجربه هم جزو داده بدون اينكه هنوز تجربه

رسـد   ماشين منتقل كرد؟ اگر جواب مثبت باشد به نظر ميتوان در عرض چند ثانيه آن را به  مي
  . كه واژه تجربه و معناي آن داراي پارادوكس است

. شوند از طريق يادگيري و تجربه است روشي كه ساختارهاي مازاد در مغز از هم متمايز مي
 منظور تجربياتي اسـت .(آموزند هاي خودران گوگل نيز از تجربه رانندگي خود مي اتوموبيل

بيشتر دانش خود را با خواندنِ  8ابررايانه واتسون). 7شود كه توسط راننده انساني هدايت مي
هايي كه امروزه در هـوش مصـنوعي بـه كـار      جالب است بدانيد كه روش. صرف آموخت

هـاي موجـود در    اند و از نظر رياضي بسـيار شـبيه بـه مكانيسـم     اند، تكامل يافته گرفته شده
   )ibid, 134( .9نئوكورتكس هستند

. بر آن است كه هوش مصنوعي توانايي اين را دارد كه ادعاي آگاه بودن داشته باشد كرزويل
شخصي . براي مثال يك كامپيوتر بسيار پيشرفته را در حوزه پردازش زبان طبيعي در نظر بگيريد

است و تفـاوت  گو بسيار عميق  و اين گفت. پردازد گو مي و را نيز در نظر بگيريد كه با او به گفت
كند كه آيا تو يك  گوي يك انسان ندارد، در آخر شخص از كامپيوتر سوال مي و چنداني با گفت

دهد كه قطعا، من نه تنها آگاه به بيرون از خود بلكـه   موجود آگاه هستي؟ و كامپيوتر جواب مي
توان آن را بـه   يآيا ادعاي او نشان دهنده آگاه بودن اوست؟ آيا نم. آگاه به درون خود نيز هستم

ريزي كرد كه ادعاي آگاهي كند بدون آنكه واقعا آگاه باشد؟ جان سرل بـه طـور    اي برنامه شيوه
توانم موجـودي   من هم مي: «گويد واضح به ادعاي كرزويل در اين مورد اشكال وارد كرده و مي

 »عـا آگـاه اسـت   را يا در واقع كامپيوتري را طراحي كنم كه ادعا كند آگاه اسـت امـا آيـا او واق   
(Kurzweil.2001, 64)    
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كند كه  توان به كرزويل وارد كرد اين است كه او همواره ادعا مي هايي كه مي يكي از اشكال
. تواند مانند انسان آگاهي داشته باشد اما هيچ استدلال منطقي براي آن ندارد هوش مصنوعي مي

تا يك فيلسوف و ديگر اينكـه او اذعـان   البته بايد در نظر داشت كه او بيشتر يك دانشمند است 
او كامپيوتري را طراحـي كـرده   . كند كه نمونه كارش براي درست بودن اين ادعا كافي است  مي

  . هاي منطقي را هم تا حدي پاسخگو است است كه مي تواند بگويد كه آگاه است و استدلال
  
  پردازش زبان طبيعي. 4

آورنـد   هاي بيشتري به دست مي روز به روز پيشرفتها اگرچه در حوزه هاي محاسباتي  ماشين
و پردازش زبان طبيعي اين پيشرفت به كندي صورت ) درك زبان طبيعي(اما در حوزه فهم معنا 

. توانـد هـوش مصـنوعي را متحـول كنـد      هـا مـي   گيرد؛ در حالي كه حل اين مشكل ماشين مي
بـه خـوبي از پـس توليـد      هاي هوش مصنوعي كه در حوزه پردازش زبان طبيعـي اسـت   برنامه

مـي كـه در ميـان اسـت معنـاداري      اند اما مسئله مه ساختارهاي نحوي در زبان انگليسي بر آمده
 است  زبان

را در نظـر بگيريـد، كـه روانپزشـكي را      ELIZAبرنامه ابتـدايي مشـهور وايزنبـاوم بـه نـام      
گـو   و اين گفـت در . كند كند و بيمار از طريق صفحه كليدي با آن صحبت مي سازي مي شبيه

كند، توهم برخورداري از درك واقعي را به شـنونده منتقـل    را اجرا مي  ELIZAكامپيوتر كه 
هاي ساده و  ها عمدتا از جملات خود بيمار با تبديل پاسخ. اما درواقع فاقد آن است. كند مي

ي هـا  هاي استاندارد پرسش تشكيل شده كه بر اساس كليدواژه استفاده از مخزني از صورت
هـيچ دركـي از چيسـتي     ELIZA. اند ساخته شده) افسرده، دوست داشتن و مانند آن(بيمار 

اين برنامه نه مفهومي از اين چيزها دارد و نه فهمي از معناي اين . پدر، برادر يا شادي ندارد
 واژگان و نشانگر اين نكته شگفت انگيز است كه براي انجـام بسـياري از صـور اسـتاندارد    

  )184- 186. 1386چرچلند ( .هم اندكي لازم استمكالمه چه ف

هاي پردازش زبان طبيعي و هوش مصـنوعي   در اين باره مي گويد كه سيستم 10راجر پنروز
هـا قـادر بـه     حتي اگر اين سيستم. ها داشته باشند توانند آگاهي يا درك واقعي از زبان انسان نمي

هـا و   اين رفتارها فقط مبتني بر الگوريتمها باشند،  توليد جملات درست و پاسخ دادن به پرسش
. هـا وجـود نـدارد    شده است و هيچ آگاهي يا فهم واقعـي در آن  هاي از پيش تعيين دستورالعمل

كند كه تفكر انساني چيزي بيشـتر از صـرفاً اجـراي يـك الگـوريتم اسـت و        پنروز استدلال مي
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بـه عقيـده او، ذهـن    . سازي كرد ها شبيه طور كامل در ماشين توان اين فرآيندها را به بنابراين نمي
  ) ( penrose, 1998, 310-12 هايي نياز دارد كه فراتر از محاسبات معمولي است انسان به ويژگي

توان گفت كه بسياري از محققان معتقدند اين فناوري نه  در دفاع از پردازش زبان طبيعي، مي
توانـد در   طور مؤثر عمل كنـد، بلكـه مـي    سازي و پردازش زبان انساني به تواند در شبيه تنها مي
هـاي متنـي    هاي مختلفي مانند جستجو، ترجمه، تعاملات انسـان و ماشـين و تحليـل داده    زمينه

هاي اخير در يـادگيري ماشـين و يـادگيري     كاربردهاي مؤثري داشته باشد. همچنين، با پيشرفت
  ها هستند. تري در اين زمينه هاي پردازش زبان طبيعي قادر به حل مسائل پيچيده عميق، سيستم

  
  تفاوت مغز انسان و كامپيوتر. 5

هايي را بـراي ايـن دو قائـل     داند و تفاوت كرزويل مغز و كامپيوتر را درست مانند يكديگر نمي
  :گويد براي مثال مي. است

هاي مغز به  سيناپس. كند گيري در مقابل كامپيوتر بسيار كندتر عمل مي مغز در هنگام تصميم
بنـابراين مغـز   . كنند و مغز حدود صد تريليون ارتباط بين عصـبي دارد  موازي عمل ميطور 

اش بسيار بيشتر  سطح مشخصي از ظرفيت محاسباتي را داراست اما هوش مصنوعي توانايي
به همين علت . ها است و ظرفيت محاسباتي چند برابر بيشتر از مغز انسان را داراست از اين

  (Kurzweil. 2005, 131) .كند گيرد و محاسبه مي يتر تصميم م است كه سريع

  (Ibid, 13) .كند او مغز را به يك هولوگرام تشبيه مي
ــوژيكي   ــتر از هـــوش بيولـ ــيار بيشـ ــوژيكي را بسـ ــايي هـــوش غيربيولـ ــه او توانـ  البتـ

)Biological Intelligence( تواند هرچه را كه اراده  داند و باور دارد كه هوش غيربيولوژيكي مي مي
منطقي است كه در روند مقايسه بين ذهن و كامپيوتر، حافظه را نيـز مـد   . كرد با سرعت بياموزد

كرزويل باور دارد كه بر اساس روند طي شده در طول هزاران سال و تكامل مغز . نظر قرار دهيم
 البته منظور او اين نيسـت كـه رونـد و   . اي ديگر خواهد بود انسان از اين به بعد تكامل به گونه

اي طلايـي از   كند بلكه اين است كه اين نوع روند آگاهي ماشين نيز دوره شاخه تكامل تغيير مي
هـا در   انسـان : كند اين است كـه  اي كه او با رويكردي انتقادي بدان اشاره مي نكته. تكامل است

ه كنـد ك ـ  بيني مـي  او پيش. كنند واقع آگاهي يك ماشين را نوعي عبور از آگاهي انساني تلقي مي
هـا   ها خواهند بود و هيچ تفـاوتي بـا آن   ها به جايي خواهند رسيد كه درست مانند انسان ماشين

كند اين است كه تلقـي انسـانها از    اشكالي كه او وارد مي. (Kurzweil. 2005.116) نخواهند داشت
. بوداي ديگر خواهند  ها در آينده به گونه هاي امروزي است در صورتي كه ماشين ماشين، ماشين
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اي فيزيكاليستي  شود مسئله البته اين مسئله كه آگاهي ماشين نوعي عبور از آگاهي انسان تلقي مي
آيـا آگـاهي   . شـود  است زيرا كاملا بستگي دارد كه آگاهي چه تعريفي دارد و از كجا ناشي مـي 

حاصل فعل و انفعالاتي هورموني در مغز انسان است؟ آيا آگاهي محـدود بـه انسـان و توسـط     
رسد كه اگر شخصي قائل به تفكر  شود؟ به نظر مي وحي معنوي و متافيزيكي به انسان داده مير

ردن آگـاهي و غيـر قابـل انجـام     دوم باشد نسـبت آگـاهي بـه ماشـين را نـوعي كوچـك شـم       
  .كند مي  تلقي

  
  ذهن و بدن ةمسئل. 6

ك مشكل ذهـن  اشتباه بزرگ در تلاش براي در: «گويد كرزويل درباره مسئله ي ذهن و بدن مي
كنيم اين مشكلي در حوزه علوم تجربي است اما خيـر ايـن يـك     و بدن اين است كه فرض مي

افتد؟  شناخت چگونه اتفاق مي (Kurzweil.2001, p.89)». شناختي و متافيزيكي است مشكل هستي
گيـري شـناخت    افتد و يا بدن نقشي اساسي در شكل آيا صرفا در مغز و جداي از بدن اتفاق مي

داند و شناخت را به رسيدن بـه اصـل اشـيا     دارد؟ ارسطو متعلق معرفت اشيا را يك امر كلي مي
 .قطـه شـروع شـناخت از نظـر او حـس اسـت      بايـد خـاطر نشـان كـرد كـه ن     اما . كند تعبير مي

)Aristotle,  فعاليت ذهني شكل گرفتـه و     مشاهده شده،   از حس است كه كثرات،. )٧- ٢٦, ٢٠٠٢
اي كـه   ذهن به دنبـال اصـول كلـي   . شود شباهت فهم مي... ها و درختان و  سانبراي مثال بين ان

مطابق نظر ارسطو معرفت بـا حـس    .شود حاصل مي   متعلق معرفت است بوده و آنگاه معرفت،
كند درواقـع ايـن دو در فراينـد ايجـاد شـناخت و       شود يعني حس ذهن را تحريك مي آغاز مي

توماس آكوئينـاس نيـز منشـا شـناخت را تحريـك      . )ibid(دمعرفت نياز به همكاري متقابل دارن
درواقع ما نفسي داريم كه قوايي دارد و اگر تحريك حسي اتفاق بيافتد به فعليت . داند حسي مي

العمل نشان دهد و در بخش  نفس اين قابليت را دارد تا عكس   ،هنگام تحريك حسي. آيد در مي
حس است امـا    ،آكويناس نيز نقطه شروع معرفتدر فلسفه توماس . خيال، تصاوير شكل بگيرد

باركلي و هيوم نيز براي حصول شناخت فقـط  . )1384.400. ژيلسون(حس نيست   داور نهايي،
باركلي بر اين باور است كه وجود همان مدرك واقع شدن اسـت، ايـن   . كنند بر تجربه تاكيد مي

ــده  ــه پدي ــت ك ــدان معناس ــن آن    ب ــه م ــد ك ــن موجودن ــراي م ــاني ب ــا زم ــنم ه  را حــس ك
پس بسياري از فيلسوفان، تجربه حسي را يا منشا شناخت و يـا دخيـل   ). 1380،236.كاپلستون(

بنـابراين و بـا   . پذير نيست دانيم كه تجربه حسي نيز بدون دخالت بدن امكان مي. دانند در آن مي
از شـناخت و آگـاهي   توجه به اين تعاريف از شناخت و بدنمند دانستن شناخت بايد گفت كه 
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جهان خارج بدون وجود بدني بيولوژيكي و دخالت حواس پنجگانه انجام نميگيرد و اينجاست 
  .كه ميتوان بحث را به فرضيه بدنمندي شناخت گره زد

بر طبق مدل محاسباتي ذهن فرض بر اين است كه درون داده هاي حاصل از گيرنده هـاي  
يد رمزگرداني شوند، بعـد از ايـن   حسي براي اينكه مورد پردازش و محاسبه قرار بگيرند با

پس از انجام . مرحله است كه اين اطلاعات توسط يك پردازشگر مركزي، پردازش ميشوند
دادهـاي سيسـتم عمـل رمزگشـايي      اطلاعات پردازش شده مجـددا بـه بـرون    ،اين محاسبه

دهد، مرحلـه تفكـر يـا محاسـبه در واحـد پردازشـگر        بررسي اين مدل نشان مي. شوند مي
هـاي   افتد و مستقل از حالات بـدني و ويژگـي   اي است كه در مغز اتفاق مي مركزي، مرحله

كنند شناخت بدنمند بر خلاف اين مدل  هايي است كه به مغز ورود مي حسي و ادراكي داده
حـاتمي،  ( .معتقد است، تفكـر و شـناخت محصـور در واحـد پردازشـگر مركـزي نيسـت       

1392،  158(  

شود  به معناي ساده اين است كه شناخت، تنها در مغز خلاصه نمي منظور از شناخت بدنمند
 .شـود  گيري شناخت سهم دارد، اين فرضيه، بدنمندي شناخت ناميده مـي  بلكه بدن نيز در شكل

اند كه شناخت تنها يك فرآيند ذهنـي نيسـت بلكـه     فيلسوفان و دانشمندان به وضوح نشان داده
احساس آن "در كتاب  11آنتونيو داماسيو. بيات حسي دارداي با بدن، محيط و تجر تعامل پيچيده

نـه تنهـا    …دهد كه احساسات ما، مانند ترس، شادي، غـم و  توضيح مي 112"چه اتفاق مي افتد
او اشـاره  . كننـد  هاي ذهني هستند، بلكه در بدن ما نيز به شكلي فيزيكي تجلي پيـدا مـي   واكنش

دهد كه آگاهي خود را تجربـه   انسان اين امكان را ميكند كه اين تعامل ميان ذهن و بدن، به  مي
همچنين به اين نكته اشاره دارد كه آگاهي انسان به هيچ عنوان يك فرآيند صـرفاً ذهنـي   او  .كند

اين بدن است كه از طريق حواس و تغييـرات  . نيست بلكه كاملاً به تجربيات بدني وابسته است
. كنـد  د،و نقـش اصـلي در فرآينـد آگـاهي ايفـا مـي      كن فيزيولوژيكي اطلاعات به مغز ارسال مي

Damasio,1999,3-8) (  
گويد و باور دارد كه بسياري از  كرزويل البته از بازسازي بدن بيولوژيكي انسان نيز سخن مي
  :گويد او مي. گيرد تصميمات انسان و عملكردهاي مغز او تحت تاثير بدنش قرار مي

گيرد هرچند كه مغز نقش بسيار  او جاي نمي هاي يك فرد فقط در مغز شخصيت و مهارت
سيسـتم غـدد   . يابـد  پررنگ و اساسي دارد اما سيستم عصبي ما در سراسر بدن گسترش مي

   (Kurzweil. 2005, 170) .ريز بسيار تاثيرگذار است اما غالب پيچيدگي در مغز قرار دارد درون
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  تكينگي. 7
تكينگـي  . منتشـر كـرد   2005عنوان كتـابي اسـت كـه كرزويـل در سـال       تكينگي نزديك است

شـود   كند كه شتاب در فنـاوري در نهايـت باعـث مـي     بيني مي اي است كه پيش فرضيه  فناوري
از هوش بشر پيشي بگيرد و منجر به تغييرات شگرف يا حتي پايـان تمـدن     هوش مصنوعي  كه

تكينگـي  . بيني درباره آينده هوش مصنوعي اسـت  پيش   تكينگي فناوري در واقع،. بشري بشود
فراتر از هوش بشر خواهد داشت و قـادر   كند كه هوش مصنوعي در آينده توانايي بيني مي پيش

ايده تكينگـي اولـين بـار توسـط     . به انجام كارهايي خواهد بود كه بشر از انجام آن ناتوان است
ديدگاه او اين بـود  . در خلال جنگ دوم جهاني مطرح شد )1916- 2009( ايروين جان گوداك

خواهند يافت و خواهند توانست در ها برتري  ها بر انسان كه با پيشرفت هوش مصنوعي، ماشين
 اي براي ديويـد ويـنج   اين سخن، ايده .هوشمندسازي و بازنويسي خود كارهايي را انجام دهند

)Vernor Vinge ( براي ايـن اتفـاق    "تكينگي فناوري"رياضيدان و استاد علوم كامپيوتر بود كه از
رياضيدان به كار   John von Neumann 1903-1957اما اين واژه اولين بار توسط فون نويمان. نام برد

اي از زنـدگي را   كند و مـا گونـه   برده شد و تاكيد كرد كه هوش مصنوعي بشريت را متحول مي
  :گويد او مي. كرديم خواهيم ديد كه تا به حال حتي فكرش را هم نمي

بيشتر پيچيدگي يك نورون انساني به حفظ عملكردهاي پشتيباني از زندگي اختصاص دارد، 
در نهايت ما قادر خواهيم بود فرآيندهاي ذهني خود را به . هاي پردازش اطلاعات نه قابليت

در اين صورت نيازي نيست ذهـن مـا تـا ايـن حـد       13تر منتقل كنيم يك محاسبات مناسب
   (Kurzweil, 2005, 116) كوچك بماند

و هـوش  توان گفت كه كرزويل تكينگي را اتحاد و يكي شدن هوش مصـنوعي   در واقع مي
او باور دارد كـه ايـن اتفـاق    . داند كه منجر به خلق موجودي برتر از خود خواهد شد بشري مي

كند كه روند تغييـر پـارادايم در هـر     بدون شك خواهد افتاد و با مراجعه به تاريخ علم ثابت مي
بـه  يابـد، امـا    نهايت محاسبه دست نمـي  تكينگي به سطح بي«: گويد او مي .شود دهه دوبرابر مي

يابد كه خود را چه  يعني هوش به كيفيتي دست مي. كند سطوح وسيعي از كيفيات دست پيدا مي
در زمان تكينگي : «كرزويل مي گويد. (Ibid, p.324) ».افزاري بهبود ببخشد افزاري و چه سخت نرم

مثـال  او بـاور دارد كـه بـراي      (Ibid, p.45) .»هيچ تمايزي بين انسان و تكنولوژي نخواهـد بـود  
توانم خـودم را بهبـود    سازي شود، يعني من مي تواند دقيقا شبيه شخصيت يك انسان خاص مي

هايي در مغزم كار بگذارم كه بهتر از مغز انسانيم عمل كند، به بيماري دچار نشوم  ببخشم، تراشه
  . و همچنان انسان باقي بمانم
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انسـان در طـي هـزاران    سـازي   آيد كه در صورت تكينگـي و شـبيه   حال اين شبهه پيش مي
اي ديگر و از بين رفتن نژاد انسان رخ خواهـد   چالشي در خصوص به وجود آمدن گونه   سال،
  :گويد كرزويل در اين باره مي. داد

يـاد   )posthuman(انسـان   به عنوان پسا) Post singularity(برخي ناظران از دوران پساتكينگي
اما با اين حال براي . كنند انسان اشاره مي دوره پسابيني اين دوره به عنوان  كنند و به پيش مي

ما در . من انسان بودن به معناي بخشي از تمدني است كه به دنبال گسترش مرزهايش است
ريزي مجدد و تقويت آن به فراتر  حال حاضر با به دست آوردن سريع ابزارهايي براي برنامه

كه با تكنولوژي انسان شده اسـت ديگـر   اگر ما انساني را . ايم شناسي خود رسيده از زيست
دانيم؟ آيا يك انسان با وجود قلـب مصـنوعي    دانيم، پس ما چه چيز را انسان مي انسان نمي
باز هم انسان است؟ فردي كـه ايمپلنـت عصـبي دارد چطـور؟ دوتـا       )Bionic( الكترونيكي

ميليون نانوبات چطور؟ آيا بايد يك  500عدد نانوبات در مغز چطور؟  10چطور؟ فردي با 
ميليون نانوبـات بـه بـالا دارد پساانسـان      650مرز تعيين كنيم و براي مثال بگوييم فردي كه 

  (Ibid, 250) ميليون نانوبات دارد انسان است؟ 650است و فردي كه زير 

. كياي جديد بيشتر امري بيولوژيكي است تـا غيربيولـوژي   به نظر مي رسد پديد آمدن گونه
. كننـد  انـد و آن را بـه كلـي رد مـي     برخي نيز با هرگونه تغيير و يا امكان تغيير در انسان مخالف

كننـد و   هرگونه تغييري را در انسان رد مـي  )Fundamentalist humanism(هاي بنيادگرا  اومانيست«
 ».داننـد  انسان مي آن ها زندگي را كوتاه و بيماري را نيز از نوع ذاتي. پذيرند امكان آن را نيز نمي

(Ibid, 278)   
  
  قوانين علمي . 8

هـاي او بـا ايـن     بيني درواقع پيش. هاي ري كرزويل بر اساس چند قانون بنا شده است بيني پيش
  :اين قوانين عبارتند از. داند بر پايه علم و تجربه است وجود كه او آگاهي را امري فلسفي مي

  )Moore's law(قانون مور ـ
  شتابقانون بازده  ـ
  ) Computational theory of mind(نظريه محاسباتي ذهن ـ

كند كه آينـده ي علـوم بـه ويـژه هـوش مصـنوعي قابـل         او بر اساس اين قوانين اثبات مي
  .بيني است پيش
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  قانون مور 1.8
مطرح  )Gordon Moore 1929-2023(توسط گوردن مور 1965قانون مور قانوني است كه در سال 

بـار دوبرابـر    هاي الكترونيك هر دو سال يك قانون تعداد ترانزيستورها در مداربر طبق اين . شد
سازي و دوبرابر شدن تعداد ترانزيستورها، توانايي مدار، بيشتر شده و  در واقع با فشرده. شود مي

 2050بيني شده است كه اين قانون تا سال  هر چند پيش. دامنه خدمات بهتري نيز خواهد داشت
ادامـه خواهـد داد و بايـد بـازنگري شـود زيـرا در صـورت ادامـه ايـن رونـد بـه            به كار خود 

اين قانون تا به حال بسيار دقيـق و  . تر از اندازه يك اتم نياز است ترانزيستورهايي حتي كوچك
هاي جديد اين توانـايي را بـراي ترانزيسـتورها     درست عمل كرده است و ممكن است فناوري

  . فراهم آورد
  

  ازده شتابقانون ب 2.8
چگـونگي  او در كتاب  .شود بيني تكينگي از نظر كرزويل منجر مي قانون بازده شتاب نيز به پيش

بيني  بر آن است كه هر جزء مهم از فناوري اطلاعات از منحني هاي قابل پيش ساخت يك ذهن
هاي نمايي منحني الگوي پردازش قدرت رايانه در طـول   يكي از منحني. كند و نمايي پيروي مي

ها روز به روز  توان به راحتي پي برد كه چگونه رايانه با استفاده از قانون مور مي. سال است 100
چنـدين   چگونگي ساخت يك ذهنكرزويل در كتاب  .شوند تر و كارآمدتر مي تر و ارزان سريع

عتقد است هنگامي كه تكنولوژي تبديل بـه فنـاوري   نمودار رشدنمايي را به نمايش گذاشته و م
مـورد   1و  0امروزه ژنوم انسان با كدهاي . گيرد اطلاعات شود تحت قانون بازده شتاب قرار مي

شـد   در گذشته اين بررسي با هزينه بسيار زياد و ميليون دلاري انجام مي. شود پردازش واقع مي
  . است اما در حال حاضر هزينه اين كار بسيار ارزان

  
  محاسباتي ذهن ةنظري 3.8

اين نظريه با تكيه بر دو مفهوم بنيادي محاسبه و بازنمايي و نيز با در نظر گرفتن نقش علـي  
تـوان   به بيان كلـي مـي  . اطلاعات در فرآيند تنظيم و كنترل رفتار پا به عرصه علوم گذاشت

شود كـه   نظر گرفته مياي در  گفت كه در رويكرد محاسباتي، ذهن به عنوان سيستم پيچيده
فعاليت يا اعمـالي كـه   . كند اطلاعات را دريافت، ذخيره، بازيابي و تبديل و سپس منتقل مي

شود، محاسبه يا پردازش اطلاعـات نـام دارد و محاسـباتي ناميـده      روي اطلاعات انجام مي
ر نكته قابل توجه ديگر در مدل محاسباتي ذهن اين است د .شدن آن نيز از اين جهت است
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شـود كـه قـادر اسـت      ها، سيستم شناختي انسان همانند نـوعي رايانـه تصـور مـي     اين مدل
كند  به همين سياق نظريه محاسباتي ذهن پيشنهاد مي. محاسبات بسيار پيچيده را انجام دهد

توان سيستم عصبي انسان را نيز به مثابه سيسـتمي در نظـر گرفـت كـه بـه صـورت        كه مي
پردازنـد،   هاي بيت مي ها به تجزيه و تحليل رشته نان كه رايانهكند، همچ محاسباتي عمل مي

هايي كـه از نظريـه    ويژگي. دهد هاي ذهني انجام مي ذهن انسان نيز همين كار را با بازنمايي
  .)47. 1392. حاتمي. (شود، متفاوت است محاسباتي ذهن براي ذهن متصور مي

طرفداران اين نظريه قائل بـه روانشناسـي   اكثر . كرزويل قائل به نظريه محاسباتي ذهن است
بسـياري از  . دانـد  بسـيار مهـم مـي    ين علت است كه او رونـد تكـاملي را  به هم. تكاملي هستند

روانشناسان شناختي نسل اول متاثر از اين رويكرد معتقـد بودنـد پـردازش ذهنـي بـه صـورت       
شوند و بعد  حله پردازش مياطلاعات ابتدا در يك مر. شود اي و سلسله مراتبي انجام مي زنجيره

باتوجه به اين چارچوب، پردازش . شود از اتمام عمليات خروجي آنها به مرحله بالاتر ارسال مي
  ).53. 1392.حاتمي( ».همزمان يا توزيع شده جايگاهي در اين سيستم ندارد

 spiritual machines(14( هـاي معنـوي   نقد آيـا مـا ماشـين   يكي از مسائل ديگري كه در كتاب 
توانـد   مطرح شده است اين است كه چگونه يك سيستم محاسباتي غير بيولـوژيكي مـي   هستيم

رسد چون  البته اين ايراد چندان درست بنظر نمي .يك موجود بيولوژيكي را كپي و طراحي كند
كرزويل اذعان دارد كه موجودي كه مانند انسان خواهد بود بيولوژيكي نيست و البته اين مسئله 

ست كه موجودي كه غيربيولوژيكي باشد يعني در واقع يكي از عناصر اصلي آگاهي هم مطرح ا
كرزويل رويكردي محاسـباتي بـه ذهـن    .تواند دقيقا مانند انسان باشد را نداشته باشد چگونه مي

آيد كه از نظر  مي هاي او اينگونه بر بيني ها و پيش كند اما از نوشته او اين را صراحتا بيان نمي. دارد
شود كه قادر است محاسبات بسيار  ذهن و سيستم شناختي انسان همانند يك رايانه تصور مياو 

اي سيسـتماتيك بـراي پـردازش خبـر اسـتفاده       رايانه در واقع از شـيوه . 15 پيچيده را انجام دهد
هاي محاسباتي اطلاعات رايانه  اطلاعات به صورت كدهايي وارد رايانه شده و با فرآيند. كند مي

را مانند رايانـه در   او سيستم عصبي انسان. شود و تحليل گرديده و خروجي مشخص ميتجزيه 
  .گيرد نظر مي

  
  هاي محاسباتي ذهن دريفوس و نظريه. 9

اما بـا ايـن   . ترين مدل در حوزه علوم شناختي است نظريه محاسباتي ذهن هنوز هم با نفوذ
تـرين   نظريـه محاسـباتي مهـم    اگر جان سرل در بين منتقـدان . حال مخالفان جدي نيز دارد
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كند ايـن اسـت كـه     اي كه او بدان اشاره مي نكته. شخص نباشد اما مشهورترين منتقد است
توان به شيوه محاسباتي توصـيف كـرد امـا امكـان توصـيف       هرچند فرايندهاي ذهني را مي

د دهنده اينكه فرايندهاي ذهني قابـل محاسـبه هسـتن    محاسباتي فرايندهاي ذهني لزوما نشان
ها و مغز را به شيوه محاسـباتي توصـيف كـرد و از ايـن      توان فرايند بينايي چشم مي. نيست

اما اين به اين معنـا نيسـت كـه سيسـتم     . سازي اين فرايند در ماشين پرداخت طريق به شبيه
هـايي اسـت كـه     مغز داراي سـلول . كند بينايي انسان براي ديدن اشيا از محاسبه استفاده مي

ويژگـي ديگـري كـه    . دهـد  هاي خاصي پاسخ مـي  سبه انجام دهد به محركبدون آنكه محا
هـاي   نظريه محاسباتي ذهن هنوز تبيين مناسبي براي آن پيشنهاد نكرده است وجـود تجربـه  

  )57 - 59،  1392حاتمي، ( .)Qualia(كيفي با به تعبيري كوالياست

تـاريخ مختصـري از هـوش    را بـا   توانند انجام دهنـد  آنچه كامپيوترها نمي دريفوس كتاب 
 Herbert Alexander(هربـرت سـايمون   )Allen Newell(مصنوعي آغاز كرده و ادعاهاي آلن نيوول

Simon (شناسي شناختي فعاليـت   آنها در زمينه علم رايانه و روان .كند و كليف شاو را مطرح مي
ادعاهـايي كـه در هـوش    كند كه اين روند تـاريخي و   او سپس به اين نكته اشاره مي. كردند مي

توانند مانند انسان  ها مي مصنوعي صورت گرفته باعث شده تا اين اميد به وجود بيايد كه ماشين
  .رفتار كنند

اند كه با انقـلاب صـنعتي قابـل مقايسـه      كامپيوترها يك انقلاب تكنولوژيك به وجود آورده
بگويد آنها درحال  الوقوع بودن هوش مصنوعي درست در مورد قريب 16 اگر سايمون. است

همـه اهميـت ايـن    . ايجاد يك انقلاب مفهومي بزرگتر هستند، تغييري در درك ما از انسان
اما ما نزديك به رويدادهايي هستيم كه تشخيص اهميـت آنهـا   . كنند انقلاب را احساس مي

كنـد و   ارسطو انسان را حيوان ناطق تعريف مي. با اين حال بسيار واضح است. دشوار است
اند، اگر ما در آستانه ايجاد هوش مصنوعي هستيم مـا   از آن عقل را جوهر انسان دانسته بعد

توانـد   در شرف ديدن پيروزي يك مفهوم بسيار خاص از عقل هستيم در واقع اگر عقل مي
ريزي شود اين درك از طبيعت انسان را تاييد ميكند كـه متفكـران غربـي     در كامپيوتر برنامه

. اند اما اكنون ابزاري بـراي بيـان و اجـراي آن دارنـد     به دنبال آن بودههزاران سال است كه 
اگـر از سـوي ديگـر    . تجسم اين مفهوم به شدت درك ما را از خودمان تغييـر خواهـد داد  

 در اين صـورت مـا بايـد ميـان انسـان و عقـل مصـنوعي       . هوش مصنوعي غيرممكن باشد
)Artificial reason(  ديدگاه ما نسبت به خودمـان را بـه شـدت    تفاوت قائل شويم و اين نيز

ترين مفهـوم و يـا درك    بنابراين لحظه آن رسيده است تا با حقيقت عميق. تغيير خواهد داد
  )Dreyfus, 1978, 32( .چنان كه در دوهزار سال پيش بوده است خداحافظي كنيم انسان آن
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  :گويد دريفوس در باره آگاهي مي
كسي انتظار ندارد ربات توليد شده براي . گمراه كننده باشدتواند  به همين ترتيب هوش مي

براي مثال نياز نيست تا بتواند يك همسر . بازتوليد هرچيزي مانند انسان هوشمند رفتار كند
تـر و   هـاي عينـي   خوب انتخاب كند و يا از يك خيابان شلوغ رد شود فقط بايـد در حـوزه  

   (Ibid) .ي تورينگ پيروز شودتر رفتار انساني رقابت كند و در باز جسم بي
  

  دريفوس با هوش مصنوعي ةمواجه. 10
گستره بسيار وسـيعي دارد و فقـط محاسـبه و      ،رسد از نظر دريفوس هوش و آگاهي به نظر مي

گيرد، اگر طرفداران هوش مصنوعي ادعاي رفتار ماشـين درسـت ماننـد     سرعت را در نظر نمي
دريفوس در . توان عواطف را به صفر و يك تبديل كرد ميانسان را دارند بايد توجه كنند كه آيا 

گشتالت به اين دليـل مـورد اهميـت    . كند شناسي شناختي و گشتالت اشاره مي عباراتش به روان
در واقع گشتالت به ايـن موضـوع   . كند نگر معرفي مي دريفوس است كه انسان را موجودي كلُ

  .دهد ات را بعد از كليات مورد توجه قرار مينگر است و جزيي پردازد كه انسان موجودي كلُ مي
  :نقد دريفوس بر هوش مصنوعي بر پايه نقد چهار پيش فرض است

  بيولوژيكي  فرض پيش. 1
  شناختي فرض روان پيش. 2
  شناسانه فرض معرفت پيش. 3
  شناسانه فرض هستي پيش. 4

  
  زبان 1.10

در طـي سـاليان و بـه تـدريج     انسان همواره در حال يادگيري است و زبان چيزي است كـه او  
رسد كه هوش مصـنوعي اينگونـه    متن و معنا هر دو در گرو هم هستند و به نظر نمي. آموزد مي

هوش مصنوعي در بدو تولـد هـزاران كلمـه دارد كـه     .  بتواند متن و معنا را در گرو هم بياموزد
توانـد   و يا بفهمد اما نمي تواند سخن بگويد داند و در نهايت با تركيب اينها مي معناي آنها را مي

  .پروسه درك زبان و مفهوم و كلمه و معنا را تجربه كند
ريه شـباهت خـانوادگي   كند و به نظ ويتگنشتايني عمل مي   ،درباره يادگيري زبان   ،دريفوس
  اشاره دارد 
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. تر از تلفظ هجاهاي خالي و بي معنا است آنچه در يادگيري زبان دخيل است بسيار پيچيده
. توان به ابژه آن در خارج اشاره كرد موزش معنا و مصداق يك كلمه جديد گاهي ميبراي آ

كنند كه ايـن   آگوستين در كتاب اعترافاتش و تورينگ در مقاله هوش ماشين خود اشاره مي
اما ويتگنشتاين . شود اي است كه به وسيله آن به كودكان زبان آموزش داده مي در واقع شيوه

دانـد كـه    ، كودك نمي "اي قهوه"گويد براي مثال اگر ما به يك ميز اشاره كنيم و بگوييم  مي
اي، رنگ است، اندازه است، مدل ميز و يا نام آن است مگر اينكه بـه كـودك    منظور از قهوه

اما اگر او از زبان استفاده نكـرده باشـد چگونـه او را    . بگوييم در حال اشاره به رنگ هستيم
گويد  مي 17ال ساموئل.توان به ماشين آموخت؟ ا د كنيم؟ پس چه چيزي را ميمتوجه مقصو

دهند كه به آنهـا دسـتور    توانند هوشمند باشند زيرا آنها تنها كاري را انجام مي ها نمي ماشين
شود برنده شدن  اي كه به ماشين داده مي در مورد بازي ساموئل اعتقاد دارد برنامه. داده شود

  )Dreyfus, 1978, 32( .شود بازي كردن است به كودكان ياد داده مياست اما چيزي كه 

هاي ديگر است كه يادگيري زبان  توان گفت كه در بستر تجربه و ارتباط با انسان درواقع مي
هـاي مختلـف تفاسـير     به باور او انسان از يك جمله بر اساس موقعيت و بسـتر . شود فراهم مي

سازي زبـان   دريفوس صوري. قابل تبديل به صفر و يك نيستكند كه به هيچ وجه  متفاوتي مي
آيـد و بـه همـين     داند، او باور دارد كه زبان از دل فرهنگ بيرون مي را براي رايانه غيرممكن مي
بايد گفت كه بـراي مثـال كلمـات و جملاتـي كـه      . سازي نيز نيست دليل است كه قابل صوري

البته بايـد   )Dreyfus, 1979, 111(. سازي كرد انه صوريتوان براي راي داراي استعاره هستند را نمي
سازي  گفت كه دريفوس نه تنها زبان را بلكه هرگونه مهارتي را كه انساني باشد غيرقابل صوري

  ) .Dreyfus, 1978, 18( .داند در رايانه مي
البته بايد گفت كه با توجه به پيشرفت هاي حال حاضر در هوش مصنوعي و پردازش زبان 

نيز به  18 براي مثال پيتر نورويگ. يعي دانشمندان به پيشرفت بيشتر اين حوزه بسيار اميد دارندطب
ويژه بـر ايـن    او به. هاي موجود در پردازش زبان طبيعي اشاره كرده است ها و محدوديت چالش

. همچنان با مشكلات اساسي در درك عميق و معناي زبان روبروست   19NLPنكته تأكيد دارد كه
ويژه  آنجا كه زبان انسان بسيار پيچيده و چندمعنايي است، پردازش و درك معناي دقيق آن بهاز 

نوويـك در كتـاب خـود بـه ايـن      . ها دشوار اسـت  در جملات غيرمستقيم يا مبهم براي ماشين
شود كه درك زبان به معناي واقعي نياز به تكامل بيشـتري   ها اشاره كرده و يادآور مي محدوديت

كنند كـه   هاي مختلفي اشاره مي در كتاب خود به روش 20 نوويك و راسل .دارد AIهاي  در مدل
هـاي   هـاي آمـاري و روش   ها شامل مـدل  اين روش. روند براي پردازش زبان طبيعي به كار مي

هـاي   توانـد بـه پيشـرفت    نوويك بر اين باور است كه تركيب اين دو روش مـي . منطقي هستند
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هايي مانند تحليـل احساسـات،    ويژه در زمينه بيعي كمك كند، بهچشمگيري در پردازش زبان ط
  )Russel & Norvig, 2010, 900-9.(ينيماشهاي ترجمه  دستيارهاي مجازي و سيستم

  
  ناخودآگاه 2.10

گويد كه بسياري از رفتارهاي انسـان بـه طـور     كند و مي دريفوس به ناخودآگاه انسان اشاره مي
توان آن را در يك ماشين  شناسانه است و نمي اين رويكردي معرفتشود و  ناخودآگاه انجام مي

. هاست سازي نيست و فراتر از اين زيرا دانش ناخودآگاه قابل تبديل به نماد و صوري. كپي كرد
اگـر هـوش مصـنوعي     .سازي شـود  تواند در قالب نمادها مدل گاه نمي هيچ  دانش ناخودآگاه ما«

 »مشكل پيدا كند در آن صورت محكوم به شكست خواهد بودتواند يك راه براي حل اين  نمي
)Dreyfus, 1992, 119(        اين باور دريفوس نسبت به ناخودآگـاه بـه رونـد بيولـوژيكي انسـان بـاز

دريفـوس در  . ها سال اتفاق افتاده اسـت  اي است كه طي ميليون توان گفت پديده گردد و مي مي
كنند بـراي   زند كه از قوانيني پيروي مي گياهان را مثال مي توانند انجام دهند آنچه كامپيوترها نمي

زنـد كـه در حـال رانـدن يـك       اينكه نور خورشيد را دريافت كنند و سپس انساني را مثال مـي 
شود او سواد نـدارد و   دوچرخه است و براي حفظ تعادل خود كمي به چپ يا راست مايل مي

هنگامي كه ما بـه او  . دهد ر را ناخودآكاه انجام ميكند اما اين كا از قوانين فيزيك هم پيروي نمي
توانيم بفهميم كه درون مغز او چه اتفاقي در حال رخ دادن است و فقط نمـود   كنيم نمي نگاه مي

  .كنيم بيروني آن را مشاهده مي
ها و هـوش مصـنوعي بـه     در مقابل اين ديدگاه دنيل دنت به موضوع خودآگاهي در ماشين

هاي هوش مصنوعي را به  كند كه اگر ما بتوانيم سيستم ردازد و استدلال ميپ طور غيرمستقيم مي
اندازه كافي پيچيده و پيشرفته كنيم كـه مشـابه مغـز انسـان عمـل كننـد، امكـان تحقـق برخـي          

هـا را در چـارچوب    او اين بحـث . ها وجود دارد هاي مشابه به خودآگاهي انساني در آن ويژگي
ها نه  كند كه خودآگاهي در انسان كند و تأكيد مي ز بيان مينظريات خود در خصوص ذهن و مغ

هـا   از اين رو، اگـر ماشـين  . يك پديده غيرمادي، بلكه ناشي از عملكردهاي پيچيده مغزي است
هـايي ماننـد    سـازي كننـد، ممكـن اسـت ويژگـي      اي را شـبيه  بتوانند چنين فرآينـدهاي پيچيـده  

  )Dannett,1991, 1,2( كند.ظهور ها  در آن” آگاهي از خود“خودآگاهي يا 
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  بدنمندي شناخت 3.10
اگر معلوم شود كه بدن براي داشـتن آگـاهي   « داند دريفوس شناخت را مسئله وابسته به بدن مي

ريزي كـرد؟ اگـر    توان آن را براي يك كامپيوتر ديجيتال برنامه ضروري است بايد ديد كه آيا مي
دريفوس ) ١٨٩, ١٩٧٨ ,Dreyfus( ».پس پروژه هوش مصنوعي از همان ابتدا محكوم به فناست ،نه

تواند مانند ذهن انسان باشد و اگـر هـم بتوانـد دقيقـا      بر اين باور است كه هوش مصنوعي نمي
. كنـد  مانند ذهن انسان عمل كند اولين قدم آن است كه بدانيم ذهـن انسـان چگونـه عمـل مـي     

گويد دانشمندان ذهن هنوز دقيقـا   مي توانند انجام دهند آنچه كامپيوتر ها نمي دريفوس در كتاب
خواهنـد آن را دقيقـا    گذرد دقيقا چه عملكردي دارد پس چگونـه مـي   دانند در ذهن چه مي نمي

توان گفت كه تمام ادعاهاي دريفوس درست است زيرا در حوزه هوش  البته نمي. طراحي كنند
طور كه در ابتدا گفتـه شـد    همان. كند ند كار است كه ادعا را ثابت ميمصنوعي اين زمان و برآي
شناسانه و هايدگري به هوش مصنوعي دارد و البته شـناخت بدنمنـد و    دريفوس نگاهي پديدار

  داند تا جايي كه بدنمندي را لازمه شناخت مي
دريفوس دو ويژگي كلي براي هايدگري بودن يك برنامـه پژوهشـي در هـوش مصـنوعي     

... انـد و   يكي اينكه نقد هايدگر بـر بـازنمودگرايي درونـي دكـارتي را پذيرفتـه     . شمرد برمي
اسـت   منـد   ديگري اينكه شعار جان هوگلند را مبني بر اينكه شناخت، بدنمندانه و موقعيت

  )120، 1393. خلج. (دهند سرلوحة عمل قرار مي
بر طبق قـوانين فيزيكـي و    هاي فيزيكي را اگرچه انسان يك شيء فيزيكي است كه ورودي

كند اما رفتار انسان ممكن است با شرايطي كه پـردازش اطلاعـات در    شيميايي پردازش مي
دهد و ثابت  علاوه بر اين فيزيك و يا تجربه نشان نمي. گيرد قابل توضيح نباشد آن انجام مي

فيزيكـي مـا بـا    از آنجايي كه در سـطح  . تواند قابل توضيح باشد كند كه رفتار انسان مي نمي
الگوهاي انرژي در حال تغيير مواجه هستيم ولي در سطح پديدارشناختي با اشـياء در يـك   

  )١٤٢, ١٩٩٢ ,Dreyfus( ايم يافته  تجربه روبرو زمينه از قبل سازمان
  

  تجربه 4.10
دريفوس بـه سـخنان واتانابـه اشـاره     . معناست رسد آگاهي نيز بي بدون داشتن تجربه به نظر مي

عـاطفي خـود اسـتفاده     باور بر اين دارد كه انسان براي ارزيابي از توانايي شـبه  21واتانابه. كند مي
ها بر اساس رجوع به جدول و يا مقـداري خـاص صـورت     كند اما در ربات ارزيابي ارزش مي
نهايت فرضـيه بـراي    واتانابه براي تجربه، ارزش بسياري قائل است و باور دارد كه بي. پذيرد مي
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ها را نيز متعلـق بـه    شود و البته او ارزش ود دارد كه همگي توسط تجربه پشتيباني ميانسان وج
دريفوس براي تجربه انساني ارزش بسياري قائل اسـت؛ امـا   ) Dreyfus, 1978, 22( داند تجربه مي

گرا بودن او نيست بلكه او براي تجربه ادراكي انسان، بـار ارزشـي و    اين ارزش به معناي تجربه
نگـاه او بـه تجربـه نگـاهي     . قائل اسـت، امـري كـه هـوش مصـنوعي فاقـد آن اسـت       معنايي 

هايش به افـق درونـي نيـز اشـاره      پديدارشناختي است به طوري كه او همراه با تجربه در نوشته
ها و انتظارات نامتعيني است كه به باور پديدارشناسان براي  فهم مراد از افق دروني، پيش. كند مي

  . استفهم انساني ضروري 
هـاي دريفـوس    بـه نقـد ديـدگاه    تكينگي نزديك اسـت ري كرزويل در بخشهايي از كتاب 

هـاي زيسـته باعـث     هاي انسـاني و تجربـه   كند كه تأكيد او بر ويژگي پرداخته است و اشاره مي
كرزويل بـر ايـن بـاور    . شود هاي هوش مصنوعي مي انداز نسبت به پتانسيل محدود شدن چشم

هاي نوآورانه و كارآمد عمل كنـد، حتـي اگـر نتوانـد      تواند به شيوه ياست كه هوش مصنوعي م
  (Kurzweil. 2005,13-16) .سازي كند هاي انساني را به طور كامل شبيه تجربه

بـه ايـن نكتـه     ي آن هوش مصنوعي، طبيعت و آينـده در كتاب   22همچنين مارگارت بودن
هـاي زيسـته، ديـدگاه     و تجربـه  هـاي انسـاني   كند كه تأكيد بـيش از حـد بـر ويژگـي     اشاره مي

كنـد كـه حتـي اگـر هـوش       او تأكيد مـي . آورد اي از هوش مصنوعي به وجود مي محدودكننده
هـاي مختلـف    هاي انساني را تقليد كند، باز هم قادر اسـت در زمينـه   مصنوعي نتواند تمام جنبه

  )Boden. 2016, 103-7( .كاربردهاي نوآورانه و مفيدي پيدا كند
بر اين باور است كه انسان در تجربيات خود بيشتر با  ذهن برتر از ماشيندريفوس در كتاب 

كنـد كـه بـراي او     كند و در آخر آن را انتخـاب مـي   اش عمل مي توجه به احساسات و عواطف
وجـو   ذهن انسان مانند رايانه ميان هـزاران احتمـال موجـود جسـت    . تر است تر و يا مهم جالب
- دانسـتن "اين تفاوت را او با الهام از هايدگر به . تر را برگزيند ال بهتر و منطقيكند تا احتم نمي
دريفوس درباره ديدگاهي كـه انسـان را بـه مثابـه يـك      . مطرح كرد 23"چگونه- دانستن"و  "كه

گـر   پـذير و محاسـبه   محاسـبه ) اي ابـژه (ارسطو انسان را موجودي: «گويد كند مي ماشين تلقي مي
  )Dreyfus, 1978, 187( »حسابگريك حيوان - دانست مي

تواند به عنوان يك ماشـين در   كنند كه انسان مي و يا تورينگ ادعا مي 24هنگامي كه مينسكي
توانـد رفتـار انسـان را     نظر گرفته شود منظورشان اين است كه يك كـامپيوتر ديجيتـال مـي   

ي از جهان به وسيله هاي دريافت بازتوليد كند نه با حل فيزيكي معادلات بلكه با پردازش داده
  )Ibid, 150( دهند بندي كه انجام مي عمليات منطقي وطبقه
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اي كـه هـوش مصـنوعي     بنابراين از نظردريفوس هر عملي حتي عمل به ظاهر هوشـمندانه 
هـايي   توان آگاهانه و هوشمندانه دانست زيرا كل اين عملكرد، حاصل داده دهد را نمي انجام مي

منتقـدين  . به او عطا شده است و به خودي خود فاقـد آن اسـت   است كه از جانب منبعي ديگر
البته بايد گفت كه . دانند هوبرت دريفوس نقد پديدارشناختي به هوش مصنوعي را غيرعلمي مي

پذيرد و بر اين باور است كه شرح پديدارشناسانه در معناي سـنتي   دريفوس خود نيز اين را مي
توان گفت كه در پديدارشناسي امكان شرح منطقـي   ميدر واقع . تواند شرحي علمي باشـد نمي

  .وجود ندارد
همچنانكه اشاره شد يكـي ديگـر از نقـدهاي دريفـوس بـه هـوش مصـنوعي مربـوط بـه          

سازي نيست و بـه همـين    او باور داشت كه تمام دانش، قابل صوري. سازي دانش است صوري
رسد دريفوس بخشي از دانـش را   مي به نظر. وار در نظر گرفت توان ذهن را رايانه علت نيز نمي

همينطور اشاره شد كه دريفوس به گشتالت توجـه  . گيرد وراي واقعيت و متافيزيكال در نظر مي
اي دارد، يكي از دلايل اين توجه ويژه اين است كه روانشناسي گشتالت ادراك انسان را از  ويژه

درواقـع  . روي آن تاكيـد دارد اي است كـه دريفـوس بـر     داند و اين همان مسئله كل به جزء مي
بيند كه اول، كل ديده شده و سپس جزئيات در ذهن كم كم  دريفوس ادراك انسان را طوري مي

اما در رايانه پردازش به اين صورت نيست و دقيقا برعكس است به . گيرند مورد بررسي قرار مي
ــرار مــي   ــورد بررســي ق ــات را م ــدا جزئي ــه ماشــين ابت ــات طــوري ك  .را دهــد و ســپس كلي

)Dreyfus,1971,90(  
 كنـد ابـر ديتـابيس    نقد ديگر دريفـوس بـه هـوش مصـنوعي و سـوالي كـه او مطـرح مـي        

)Large database( شود رايانـه   پرسد هنگامي كه از رايانه سوال پرسيده مي درواقع او مي. نام دارد
گذاشته شده دقيقا پاسـخ  چگونه از ميان ميلياردها اطلاعاتي كه به او داده شده و يا در اختيار او 

شود او با مراجعه بـه   به بيان ديگر هنگامي كه سوالي از يك انسان پرسيده مي. يابد مربوط را مي
دهد و اگر شنونده قانع نشود و يا منظور را متوجه نشـود   اطلاعاتي كه داراي آن است پاسخ مي

امـا ايـن اتفـاق در مـورد     . ندكند تا با سخن گفتن و يا اشاره، منظور و مفهوم را برسا تلاش مي
شـود لـذا در هنگـام     رايانه منظور و مفهوم را درك نكرده و متوجـه نمـي  . كند رايانه صدق نمي

دهد بدون اينكـه درك و   پرسش، دريايي از اطلاعات مربوط و نامربوط را در اختيار ما قرار مي
نـامربوط در فهـم را از    توانـد امـر مربـوط و    فهمي از اين اطلاعات داشته باشد و در واقع نمي

لذا او مغز را مانند ماشين در نظر نمي گيرد كه صرفا بر اساس قواعـدي از  . يكديگر متمايز كند
  )Ibid(.پيش تعيين شده صوري ورودي و خروجي اطلاعات را پردازش كند
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در نگاه نخست اينگونه القا مـي شـود كـه در سـطح زيسـت شناسـي و نـورون شناسـي،         
انند مانند دريافت كننده هاي حسي نمادهاي نوشته شده باشـند كـه   عضوهاي حسي مي تو

درصورتي كه جانشين هاي ديگري بـراي ايـن   . در يك پردازشگر مركزي خوانده مي شود
ممكن است كه واكنش هاي ميان نورون ها نقش مهمـي در پـردازش   . رويكرد وجود دارد

عصبي اطلاعات را بدين نحـو   اگر هر بخش از سامانه مركزي. كردن اطلاعات داشته باشد
   )Ibid( ك ماشين تورينگ در نظر گرفته شودپردازش كند آن بخش نمي تواند همچون ي

نقد ديگري كه دريفوس وارد مي كند اين است كه استدلالي كه طرفداران هوش مصـنوعي  
  .هوش مصنوعي دارند اشتباه است درباره آينده

است و نتايج را  هوش مصنوعي گماشته شدهآن فرض به عنوان يك حقيقت توسط محققان 
گيري بـه وسـيله نتـايج تسـت      بايد قبل از نتيجه فرضيه   كند در صورتي كه يك تضمين مي

  )Dreyfus, 1978, 157( گيري كنند شود نه اين كه نتايج را به وسيله فرضيه نتيجه
  

  دريفوس در بوته نقد 5.10
است كه آنها نقد پديدارشـناختي بـه هـوش    يكي از نكات مطرح ازسوي منتقدان دريفوس اين 

: نيز ايـن را ميپـذيرد و ميگويـد    البته بايد گفت كه دريفوس خود. مصنوعي را غيرعلمي ميدانند
در  )Dreyfus, 1992, 75(» شرح پديدارشناسانه در معناي سنتي نميتوانـد شـرحي علمـي باشــد    «

برخي منتقدان ) Ibid». (جود ندارددر پديدارشناسي، امكان شرح منطقي و«واقع ميتوان گفت كه 
. بر اين باورند كه دريفوس به پيشرفتهاي واقعي در زمينه هوش مصنوعي بيتوجـه بـوده اسـت   

) deep learning(بــراي مثــال در دهههــاي اخيــر بــا ظهــور فناوريهــاي ماننــد يــادگيري عميــق 
لـه شناسـايي   سازي برخي از جنبههاي هـوش انسـاني از جم   توجهي در شبيه هاي قابل پيشرفت

براي نمونه دانشمندان، اخيرا در پرداختن به . تصوير و پردازش زبان طبيعي صورت گرفته است
تفكـر  بـه نـرم     ضمن تشبيه افزار در زمينه يادگيري عميق افزار و نرم نحوه پيوند خوردن سخت

هاي يادگيري ماشين و  كنند كه پيشرفت به اين نكته اشاره مي افزار و عمل ماشين به سخت افزار
اين . ها را كاهش داده است ماشين "عمل"ها و  انسان "تفكر"يادگيري عميق به نوعي مرز ميان 

پردازد كه تفكيك بيش از حد ميان اين دو مقولـه را   نكته به نقدهايي عليه رويكرد دريفوس مي
هاي جديد هـوش   كنيكدر ادامه همين فرايند، ت. )Goodfellow…, 2016, 9-11( .داند نادرست مي

 "هـا  عمـل ماشـين  "و  "هـا  تفكـر انسـان  "مصنوعي و يادگيري عميق به مرزهاي سـنتي ميـان   
همچنـين يكـي    )Lecun, 2015, 437. (اند و برخي از اين مرزها از بين رفته اسـت  تر شده نزديك
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و ) ها ماشين(افزار  ديگر از نقدهايي كه به دريفوس وارد شده، رويكرد او در تفكيك ميان سخت
گويند كه دريفوس به اين تفكيك بـيش از   منتقدان مي. است) ها هوش و آگاهي انسان(افزار  نرم

. شـود  كند و در نتيجه ديدگاهش نسبت به هوش مصنوعي به شدت محـدود مـي   حد توجه مي
هـا و   انسـان » فكـر «تواند مرزهـاي موجـود ميـان     آنها معتقدند كه هوش مصنوعي به زودي مي

منتقـدان بـه ايـن نكتـه     . ها را از بين ببرد و اين دو را به نوعي به هم نزديك كند ماشين» عمل«
اشاره دارند كه تفكيك بيش از حد دريفوس بين اين دو، ممكـن اسـت مـانع از درك درسـت     

بـه تحـولاتي در زمينـه     25يـورگن اشـميدهوبر  . هاي جديد در هوش مصـنوعي شـود   پيشرفت
اي بـه همگرايـي ميـان     كند كـه بـه طـور فزاينـده     ره ميهاي عصبي و يادگيري عميق اشا شبكه
هـاي   كنـد كـه ديـدگاه    اين مقاله نقدهايي را مطرح مـي . افزار منجر شده است افزار و نرم سخت

  (Schmidhuber, 2015, 95-8)كشد دريفوس را در خصوص تفكيك اين دو به چالش مي
هـاي انسـاني و    دريفوس بر ويژگيدر مقام جمعبندي، به باور نگارندگان تأكيد بيش از حد 

توانـد توسـعه هـوش مصـنوعي را      تواند مضر باشد، زيرا اين رويكرد مـي  هاي زيسته مي تجربه
هاي انساني دقيقا مشابه را بازسازي كنند، اما ايـن   ها قادر نباشند تجربه شايد ماشين. محدود كند

. هاي نوآورانه و مفيدي عمل كنـد  تواند به شيوه لزوماً به اين معنا نيست كه هوش مصنوعي نمي
هاي دريفـوس پرداختـه    به نقد ديدگاه تكينگي نزديك استري كرزويل در بخشهايي از كتاب 

هاي زيسته باعث محدود شدن  هاي انساني و تجربه كند كه تأكيد او بر ويژگي است و اشاره مي
باور است كه هـوش  كرزويل بر اين . شود هاي هوش مصنوعي مي انداز نسبت به پتانسيل چشم

هاي انسـاني   هاي نوآورانه و كارآمد عمل كند، حتي اگر نتواند تجربه تواند به شيوه مصنوعي مي
  (Kurzweil. 2005,13-16) .سازي كند را به طور كامل شبيه

  
  گيري نتيجه. 11

كرزويل هوش مصنوعي را فقط و صرفا از ديـدگاه علمـي و تكـاملي بررسـي كـرده و دلائـل       
هـاي هـوش    هاي موفق او تا به امـروز و نتـايجي كـه از آزمـايش     بيني اي غير از پيش كننده قانع

او ديدگاهي صرفا تكاملي و دارويني به اين رونـد  . آورد مصنوعي در دست دارد را به ميان نمي
گرا دانست؛ زيرا او ذهن  توان او را يك فيزيكاليست تحويل هاي او مي با توجه به استدلال. دارد
كند اما  هايش صراحتا بيان نمي گرچه اين را در هيچ يك از نوشته. بيند كاملا فيزيكاليستي مي را

ديدگاه او به علت باور داشتن به هرگونه توانايي در هوش مصنوعي اعـم از ذهنـي و بـدني در    
رسـد اگـر او    بـه نظـر مـي   . دهنده اين موضوع اسـت  حد  انسان و يا فراتر از انسان كاملا نشان
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كـرد بـاور بـه     گاهي غير از اين به ذهن انسان داشت و آگاهي را امري فيزيكي تلقـي نمـي  ديد
ديـدگاهي كـه دريفـوس كـاملا     . ساخت هوش مصنوعي در حد و فراتر از انسان نيـز نداشـت  

  رويكرد كرزويل به هوش مصنوعي و ذهن، رويكردي محاسباتي است؛. مخالف آن است
هاي ذهني را به طور محاسباتي توضيح داد بـه ايـن    ن فرايندتوا اما از ديد منتقدان، اينكه مي 

نگاه دريفوس به هوش مصنوعي كـاملا بـا   . معنا نيست كه فرايندهاي ذهني نيز محاسباتي است
گيرد از جمله يادگيري زبـان،   او در واقع فاكتورهاي مهمي را در نظر مي. كرزويل متفاوت است

او نيز مانند كرزويل بـه رونـد تكـاملي و    . بستر فرهنگيتجربه، ناخودآگاه، بدنمندي شناخت و 
هـاي   كند اما تفاوتي كه او با كرزويل دارد اين است كه تمام ويژگي بيولوژيكال انسان توجه مي

دهـد امـا ناخودآگـاهي كـه طـي رونـد        مهم انساني از جمله ناخودآگاه را مورد توجه قرار مـي 
دريفـوس  . اي كه هوش مصنوعي فاقد آن اسـت  هپديد. بيولوژيكال در انسان شكل گرفته است
بيند زيرا از منظر او اگر هوش مصنوعي بتواند پيشرفت  آينده روشني براي هوش مصنوعي نمي

ها هستند كه تحت تاثير هوش مصنوعي بـه موجـوداتي ماشـيني و بـدون ادراك      كند اين انسان
ترين عنصري  وان گفت مهمشايد بت. شهودي تبديل خواهند شد و اين يك فاجعه فرهنگي است
بـودگي نيـز    در جهان. بودگي است كه هوش مصنوعي از منظر دريفوس فاقد آن است در جهان

هاي ناخودآگاه هرگز بـا   مهارت  ،طور همين. نيازمند تجربه، يادگيري، ناخودآگاه و فرهنگ است
ريفـوس، هـوش   در آخر بايد گفت كـه در بيـان انتقـادي د   . قوانين كلي قابل بيان نخواهند بود

ماننـد مثـال نيگـل در مـورد خفـاش      . كنـد  مصنوعي فقط وجهي از موجود آگاه را بازتوليد مي
بـراي مثـال   . سازي كند انسان شايد بتواند شرايط يك خفاش را براي درك بهتر او شبيه. 26بودن

 توانم خفاش بـودن را درك كـنم تـا    قدرت بينايي، طرز زندگي و غيره اما با اين وجود من نمي
كرزويل منتقـد ايـن ديـدگاه    . در مورد هوش مصنوعي نيز چنين است. زماني كه خفاش نباشم

هاي انساني و تجربـه هـاي زيسـته     دريفوس است و باور دارد كه نبايد بيش ار اندازه بر ويژگي
و ايـن كـار فقـط    . انساني تاكيد كرد زيرا هوش مصنوعي مي تواند به روشي نوآورانه عمل كند

  .شدن چشم اندازها نسبت به هوش مصنوعي خواهد شدباعث محدود 
از ديد دريفوس هوش مصنوعي تا زماني كه روندي را كه انسان طي كرده به طور طبيعي و 

شبيه انسان است ولـي دركـي از انسـان      ،بيولوژيكي، نتواند پشت سر بگذارد تنها در محاسبات
تـوانم   نكـنم نمـي   ب خفـاش تجربـه  در واقع من تا خفاش بودن را در قال. بودن نخواهد داشت

اي آگاهانه داشته باشم يعني چيزي براي خفاش وجود دارد كه  دركي ذهني و سابژكتيو و تجربه
هـا قـادر نباشـند     بايد گفت كه شايد ماشين. كيفيت و دركي در ذهن خفاش براي خود او دارد
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ايـن معنـا نيسـت كـه هـوش       هاي انساني دقيقا مشابه را بازسازي كنند، اما اين لزوماً بـه  تجربه
مسئله آزادي اراده نيـز در هـوش   .هاي نوآورانه و مفيدي عمل كند  تواند به شيوه مصنوعي نمي

هـوش مصـنوعي داراي   . مصنوعي اهميت دارد زيرا يكي از اركان مهم آگاهي، اراده آزاد اسـت 
ست و بنـابراين  اي كمي نيست و كيفي ا نكته ديگر اين است كه آگاهي پديده. اراده آزاد نيست

تواند بويـايي، شـنوايي و    هوش مصنوعي نمي. گيري با محاسبه و عدد و نماد نيست قابل اندازه
بينايي و مزه را درك كند و اگر هم قادر به چنين كاري باشد بايد گفت كه صرفا نگاهي عددمند 

هـا نـه يـك     انسـان برخي منتقدان اين ديدگاه باور دارند كه خودآگـاهي در  .ها دارد به اين حس
ها بتواننـد   از اين رو، اگر ماشين. پديده غيرمادي، بلكه ناشي از عملكردهاي پيچيده مغزي است

هايي ماننـد خودآگـاهي يـا     سازي كنند، ممكن است ويژگي اي را شبيه چنين فرآيندهاي پيچيده
  ردو آگـاهي نكته آخر اين است كه  دريفوس و كرزويل ه. ها ظهور كند در آن” آگاهي از خود“

كرزويل آگاهي . دانند اما بيولوژيك در كرزويل با دريفوس كاملا متفاوت است را بيولوژيكي مي
داند در حالي كه آگـاهي بيولـوژيكي از    هاي مغز مي بيولوژيكي را روندي در ارتباط بين نورون

آمـده   منظر دريفوس آگاهي است كه در بسترهاي نام برده شده در طول ساليان دراز بـه دسـت  
  . شناختي به مسئله آگاهي دارد نگاهي روان  ،درواقع او به يك معنا . است

  
  ها نوشت پي

 

1 .(Alan Mathison Turing 1912-1454) و  دان ياض ـير- ستيز لسوف،يمنطقدان، ف انه،يدانشمند را دان، ياضير
  .بود يسيانگل رمزنگار

افتخـارش،   به انهيرا يعلم ةزيجا نيتر و مهم دانند يم يو هوش مصنوع وتريرا پدر علوم كامپ نگيتور
  نام گرفته است. نگيتور ةزيجا

2 .Ray Kurzweil  رايانه، مخترع حوزه هوش مصنوعي، آينده پـژوه  در نيويورك، دانشمند علوم  1948متولد
آمريكايي، مدير مهندسي تكنولوژي گوگل و برنده ي جايزه ي مدال ملي فناوري و نوآوري اسـت. آوازه  

  .ي او بيشتر به علت پيش بيني هايي است كه تا به امروز اكثرا درست بوده است
  ناگون به اين نكته اشاره مي كند.كرزويل در تمام كتاب به خصوص در مقدمه، با جملات گو. 3
4 .Hubert Dreyfus 1929-2017)( التحصيل دانشگاه هـاروارد و اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه بركلـي در       او فارغ

هاي مطالعاتي  ي هايدگر از معتبرترين كتب درسي هستند. زمينه ي فلسفه هاي در زمينه كاليفرنيا بود. كتاب
ي ادبيات است. از آخرين  ي روانشناسي و فلسفه اگزيستانسياليسم، فلسفه ي پديدار شناسي، او در برگيرنده

  .توان به بررسي مفاهيم فلسفي هوش مصنوعي اشاره كرد هاي تحقيقاتي دريفوس مي زمينه
  اراده آزاد در واقع توانايي فاعل ناطق براي انتخاب يك گزينه در ميان گزينه هاي مختلف است.. 5
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  يتجربه حسي يا ادراك. 6
همانگونه كه انسان با تمرين و آزمودن قادر به رانندگي است نه با برنامه ذهني از پيش تعيين شده، هوش . 7

  مصنوعي نيز قادر است با تجربه و تمرين رانندگي خود را بهبود ببخشد.
اين رايانه در خصوص پردازش زبان طبيعي و پاسخ به پرسش طراحي شده بود هرچند امروزه در حوزه . 8

رد ضعف دارد. كرزويل نيز  ايـن  بينايي نيز پيشرفت قابل توجهي داشته است اما هنوز نيز در بسياري موا
  ميپذيرد.  را

و اين مسئله را در بسياري از گفته هاي خود در نظر نميگيرد كه توانايي ماشين ها از جانب برنامه نويس . 9
ا را به ميان ميĤورد كه خود را به روز ميكننـد و يـا   است كه به ماشين داده ميشود. او مثال هايي از رايانهه

ماشينهايي كه بر اساس تجربه رانندگي ميĤموزند و رانندگي خود را بهتر ميكنند. گـويي او هوشـمندي را   
محصور در چنين توانايي هايي ميداند. همچنين او ميگويد كه از نظر رياضي مكانيسمهاي رايانـه امـروزه   

. به نظر ميرسد كه او رويكردي فقط محاسباتي به ذهن دارد و گويي انسـان و  شبيه به نئوكورتكس است
آگاهي و هوشمندي را خالي از عواطف ميبيند. البتـه بايـد گفـت كـه او تعريـف واضـح و دقيقـي را از        

تورينگ در سال  "هوشمندي بيان نميكند و براي تعريف هوشمندي به سخن آلن تورينگ رجوع ميكند. 
كه ما چه رفتاري را هوشمندانه بدانيم نه تنها توسط كيفيات موجـود مـورد نظـر، بلكـه     نوشت اين 1947

توسط وضعيت ذهني و تربيت خود ما نيز تعيين ميشود. اگر ما بتوانيم رفتـار آن را توضـيح بـدهيم و يـا     
يك نفـر  پيشبيني كنيم ديگر آن را چندان باهوش نميدانيم. بنابراين در رابطه با همان موجود ممكن است 

كرزويـل.  ("انين رفتار آن را كشف كرده اسـت آن را هوشمند بداند و فرد ديگر نداند چرا كه فرد دوم قو
1396 .118(  

دان، فيلسوف علم برجسته انگليسي  فيزيك دان، رياضي رياضي، Sir Roger Penrose (1931) سر راجر پنروز. 10
  است. 2020و برنده نوبل فيريك 

آمريكايي است. او در حال حاضر اسـتاد  - شناس پرتغالي يك عصب (António Damásio) آنتونيو داماسيو . 11
شناسي، روانشناسي و فلسفه در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و يك استاد قراردادي در مؤسسه  علوم عصب

Salk است. است. داماسيو رياست مؤسسه مغز و خلاقيت را بر عهده دارد و چندين كتاب تأليف كرده  
12. The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness 

همانطور كه در سطور بالا ذكر شد، انتقال به محاسبات مناسب تر به اين معناست كه نورون ها قابليـت  . 13
رت بازنويسي خود را خواهند داشت. در اين صورت ظرفيت نورون ها افزايش پيدا كرده و در ايـن صـو  

تمام قابليت هاي آن ها صرف پشتيباني از زندگي نخواهند شد. در اين صورت هوش انساني ظرفيـت و  
  سرعت بيشتري خواهد يافت.

مي توان تكامل را به عنوان يك فرآيند معنـوي در نظـر گرفـت، زيـرا موجـودات       "كرزويل مي گويد: . 14
. تكامل نيز به سوي پيچيدگي بيشتر حركت معنوي را ايجاد مي كند. يعني موجوداتي كه خودآگاه هستند

مي كند. دانش بيشتر، هوش بيشتر، زيبايي بيشتر، خلاقيت بيشتر و توانـايي بيـان متعـالي تـر احساسـاتي      
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سوالي كه اينجا در مورد واژه ي معنوي پيش مي آيد آن است كـه   (Kurzweil. 2012.112)  "همچون عشق
بات آشكار مي كند؟ يا اصلا يك ماشين و يا ربات مـي توانـد   آيا خدا خودش را براي يك ماشين و يا ر

پديـده اي عرفـاني    "معنـوي "خدا باور باشد؟ البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه منظور كرزويـل از  
نيست. بلكه منظور او پديده اي باطني و دروني است كه منجر به خودآگاهي و آگاهي از هستي مي شود. 

  .اژه ي معنوي توسط كرزويل براي هوش مصنوعي و ماشين مناسب نيستالبته استفاده از و
مغز انسان مانند كامپيوتر است  "او مي گويد كه  "تكينگي نزديك است"براي مثال در فصل دوم كتاب . 15

  "و بين اين دو رابطه موازي وجود دارد
صص تصميم گيري، متخصص او را جامعه شناس، روانشناس، دانشمند علوم اجتماعي، اقتصاددان، متخ .16

هاي خبره در هـوش مصـنوعي و نيـز     تازان سيستم علوم سياسي، دانشمند علوم كامپيوتر و از جمله پيش
  .دانند نظريه بازي ها مي

17. Arthur Samuel 1901-1990( (ايالات متحده آمريكا بود. او در سال   اهل هوش مصنوعي  يكي از پيشگامان
  را ابداع كرد. (Machine Learnig)  اصطلاح 1959

اسـت. او مـدير بخـش پـژوهش در      از دانشمندان كامپيوتر و اهل آمريكـا  (Peter Norvig)پيتر نورويگ . 18
  .است  گوگل

19. Natural Language Processing 
در انگلستان است كه به خاطر  1962دانشمند علوم كامپيوتر زاده  (Stuart J. Russell)استوارت جي راسل . 20

  هايش در زمينه هوش مصنوعي شناخته شده شتلا
) يـك فيزيكـدان نظـري بـود. او     1993– 1910(واتانابـه ساتوسـي،    Satosi watanabe  .ساتوسي واتانابه. 21

موضوعات مختلفي از جمله معكوس زماني مكانيك كوانتومي، تشخيص الگو، علوم شـناختي و مفهـوم   
  .زمان را مطالعه كرد

هـاي   دانشمند بريتانيايي است كه بيشتر به خـاطر آثـارش در زمينـه     (Margaret Boden)مارگارت بودن (. 22
شود. او يكي از پيشگامان تحقيق در زمينه  شناسي شناختي و فلسفه ذهن شناخته مي هوش مصنوعي، روان

   هوش مصنوعي و تأثير آن بر ذهن انسان است.
23. Knowing how, Knowing that 

24 .Marvin Lee Minsky 1927-2016 بـود. او از   هوش مصـنوعي   و علوم شناختي  ةدانشمند آمريكايي ر حوز
جايزه تورينگ را در سـال    بود و مؤسسه فناوري ماساچوست  گذاران آزمايشگاه هوش مصنوعي در بنيان

  .دريافت كرد 1960
هوش مصنوعي  يكي از پيشگامان و محققان برجسته در حوزه  (Jürgen Schmidhuber)ورگن اشميدهوبر . 25

هـاي هوشـمند در    هـا و سيسـتم   زبـان  و يادگيري عميق است. او در حال حاضر استاد دانشگاه تكنولوژي
هاي عصبي  در سوئيس است و به عنوان يكي از بزرگترين محققان در زمينه شبكه  (EPFL)دانشگاه لوزان 
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رت دريفوس كه معتقد بود هوش هاي هوب شود. اشميدهوبر در مقابل ديدگاه و يادگيري ماشين شناخته مي
سازي دقيق تفكر انساني محدود است، انتقاد كرده است. او بر اين بـاور   مصنوعي به دليل ناتواني در شبيه

هاي هوش مصنوعي در حل مسائل  هاي سيستم هاي فعلي در يادگيري عميق، توانايي است كه با پيشرفت
  پيچيده در حال رشد است.

كه ممكـن اسـت    كند درحالي س نيگل به نام خفاش بودن چگونه است؟ استدلال مياشاره به مقاله توما. 26
دانستن اينگه «بودن چگونه است، اما  خفاش  بتواند تصور كند» ديدگاه خفاش«يك انسان با در نظر گرفتن 

  ودن خفاش چگونه است، غيرممكن است.ب خفاش
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